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 «منکر»و « شاذ»واکاوی تطور معنا و استعمال اصطلاحات 
 در آثار علمای متقدم و متأخر امامیه

    99/1/1327تاریخ ارسال: 
 92/11/1327تاریخ پریرش: 

 1علیرضا ابیبی
 2مجید زیدی جودکی
 3مهیار خانی مقدم

 چکیده
از غیر معتبر بهوده و  ترین رویکرد دانش مصطل  الحدیث، جداسازی احادیث معتبر مهم

که از جمله آن گر  ، بیان«منکر»و « شاذ»ها،  در این زمینه، اصطلاحات خاصی وضع شده 
تحلیلی و بر مبنای تحلیل  -معیوب بودن حدیث است. پژوهش حاضر با روش توصیفی

کههاربرد اصههطلاحات مههرکور در آثههار علمههای متقههد  و متهه خر امامیههه بههه دنبههال  تعههاریف و 
کهاوی تطههور . 1دهههد:  معنهها و اسههتعمال اصهطلاحات مههرکور بههوده و نتههایج بیهر را ارائههه مههی وا

کاربرد  کهاربرد « شاذ»بیشترین  ، در روایهات اعتقهادی «منکهر»در روایهات فقههی و بیشهترین 
را بههه تعریههف متقههدمان از « وثاقههت راوی». متهه خران بههدون دلیلههی مقبههول، قیههد 2اسههت؛ 

اضههافه  -بههود« مخالفههت بهها مشهههور»و « د در نقههلتفههرّ »کههه دارای دو قیههد  -«شههاذ»اصههطلاح 
نزد قدما مربوط به حوزه عقیدتی راوی و نالار به ذکر روایاتی « منکر». اصطلاح 3اند؛  نموده

کهههه مباحهههث اعتقهههادی را مخهههالف بههها آنچهههه معقهههول و در نهههزد دیگهههران بهههود، بیهههان  اسهههت 
اوی و مفرد بودن داشت، اما مت خران علاوه بر مخالفت با عقل و مشهور، شخصیت ر می

انهد، ولهی هنگها  اسهتعمال و نقهد  به حدیث، مهدنظر داشهته« منکر»روایت را نیز در اطلا  
کرده  اند. روایت به همان شیوه قدما عمل 

 : شاذ، منکر، علمای متقد ، علمای مت خر، امامیه.ها کلیدواژه
                                                     

گروه قرآن و حدیث دانشگاه اراک  . 1  (.a-tabibi@araku.ac.ir)  دانشیار 
 (، )نویسندۀ مسئول(.majidjody@gmail.comدانشجوی دکتری دانشگاه اراک )   . 2
گیلان ) .  3 گروه قرآن و حدیث دانشگاه   (.m.khani@guilan.ac.irاستادیار 
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 بیان مسأله
کهه در آن از « درایهة الحهدیث»ههای حهدییی  از جملهه دانهش مهتن حهدیث و طهر  آن، اسهت 

اعم از صهحی  و سهقیم و همهۀ آنچهه بهرای بازشهناختن حهدیث معتبهر از غیرمعتبهر لاز  اسهت، 
نهالار بهه سهند احادیهث و مهتن آن و چگهونگی « درایة الحهدیث»به تعبیر دیگر،  4شود. بحث می

یافت و آداب نقل احادیث است. کنهار آن، دانهش  5در کهه در آن« نقهد الحهدیث»در  ، قهرار دارد 
شههود و حکههم روایههان آن از حیههث جههرح و تعههدیل،  احادیههث صههحی  از ضههعیف تمییههز داده می

کههرده 6شههود. بیههان مههی کههه ناقههدان حههدیث بیههان  انههد، صههورت  البتههه ایههن امههر بههر اسههاس ضههوابطی 
تههرین ضههوابط مههرکور، وضههع اصههطلاحات خاصههی ماننههد صههحی ، حسههن،  از مهههم 7پههریرد. مههی

بههه رغههم  -ههها در ابههواب مشههخص .. و اسههتعمال آنضههعیف، مرسههل، شههاذ، منکههر، غریههب و .
بنههدی روایههات اسههت.  در دسههته -ههها  اخههتلاف یهها توافهه  نظههر ائمههه حههدیث دربههارۀ هههر یهه  از آن

کنهد و دانسهتن  نیهاز مهی شناسایی ایهن اصهطلاحات، افهراد را از تفصهیل در اسهناد احادیهث بهی
 روریات است.پژوهان این طری  از ض اصطلاحات متعارف این دانش، برای دانش

کهه در منهابع حهدییی و فقههی  -رو، پژوهش حاضر به بررسی دو اصطلاح شهاذ و منکهر  بدین
یهان، عبهاراتی چهون  می -پرکاربردند  کیر»پردازد. رجالیان دربهاره برخهی راو  8،«یهروی عنهه المنها

کار برده 10«شاذ الحدیث»و  9«منکر الحدیث» که آشنایی با دلایل اطلا  این عب را به  ارات اند 
هاسهت:  گویی به این پرسش ای برخوردار است. پژوهش حاضر، درصدد پاسخ از اهمیت وی ه

کهار بهرده انهد یها در ایهن  آیا قدما و مت خران، این الفا  را به صورت یکسان و در مهوارد مشهابه بهه 
گر تفهاوت دارنهد، ایهن تفهاوت در چهه چیهزی هسهت   امر، دارای روش هایی متفاوت هستند  ا

یههان شههاذ و منکههر چههه تغییههر م کههردن حکههم احادیههث و راو عههانی احتمههالی ایههن الفهها  در صههادر 
کارکردههای متنهی هسهتند یها رجهالی  تتبهع   ت ثیری خواهد داشت  آیا ایهن دو اصهطلاح دارای 

کنون اثری با این نگرش و نگهارش بهه بیهور طبهع آراسهته نشهده  نگارندگان بیان که تا گر آن است 
                                                     

 .12، صالرعایه فی علم الدرایة  . 4

 .72، صنهایة الدرایة  . 5

 .2، صمنهج النقد عند المحدثین  . 6
 .89، ص«مقدمة فی نقد الحدیث سنداو و متناو .  7
 .718، ص9 ، جرجال الکشی  . 8
 .112)ابن غضائری(، صالرجال   . 9

 .971)ابی داود(، صالرجال   . 10
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کهه ه معیههار زمههانی، تقههد  و تهه خر در ایههن مقالههه، شههیخ طوسههی بههوده و اسههت. لاز  بههه ذکههر اسههت 
که پس از وى آمده  اطلا  شده است. 11اند، اصطلاح مت خرین بر دانشمندانی 

 «شاذ». معنای اصطلاح 3
کهاربرد ایهن اصهطلاح در آثهار علمهای متقهد  و «شهاذ»ضمن تبیین معنای لغهوی  ، تعریهف و 

 رد.گی مت خر امامیه مورد بررسی قرار می
 . معنای لغوی شاذ1-1
 » از مههاده« شههاذ»واژه      

ی
ههرّ کههه معناهههایی چههون تهه « شی  12روی و جههدایی از جمعیههت، اسههت 

14و نههادر و جههدا افتههاده از جمهههور13خههارج بههودن از قیههاس و عههد  اسههتعمال
را بههرای آن بیههان  

که به موار« شاذ»توان  رو می اند. بدین داشته کم و نادر بودن دانست  کهه را به معناى  کسانی  د و 
 شود. شوند و ت  روى دارند، اطلا  می از جمعیت جدا می

 . شاذ در اصطلاح قدما1-2
، «شهاذ»یهابی بهه تعریهف اصهطلاحی با تتبع در آثار حدییی و رجالی متقد  به منظهور دسهت

کههه بههر اسههاس آن، واژه  کشههیتنههها تعریههف  زمههانی دربههاره « شههاذ»از ایههن اصههطلاح بههه دسههت آمههد 
کهار مهیروایت)کلمه ی کهه مخهالف بها اصهول و قهوانین پریرفتهه شهده در نهزد ناقهد  ا قهولی( بهه  رود 

کثهههر علمهههای جهههرح و تعهههدیل نسهههبت داده اسهههت. از  15حهههدییی باشهههد. وی ایهههن اندیشهههه را بهههه ا
کههه بعههد از تتّبههع در نههر  افزارهههای حههدییی و فقهههی، دسههت یههابی بههه تعریههف دیگههری از  آنجههایی 

ههای حهدیث  ، حاصل نشد، برای آشنایی بیشهتر بها وی گهیاصطلاح شاذ در نزد علمای متقدّ 
که قدما آن را شاذ دانسته شاذ نزد قدما، به نمونه  گردد: اند، اشاره می هایی از احادییی 

 نمونه اول: 
گونهه  16به روایتی درباره تفاوت حکم مرد و زن در قتل،« شاذ»شیخ طوسی برای اطلا   ایهن 

                                                     
 .2، صجمع بین الأشباه و النظائرنزهة النالار فی ال  . 11
 .181، ص3، جمعجم مقاییس اللغة  . 12
 .317، ص1، جالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر  . 13
 .331، ص1، جالقاموس المحیط  . 14

 .231، ص9، جرجال الکشی  . 15

ةی   . 16 یی او  عی نْ م  ، عی وب  حْب  یّ  بْن  می ل  د  بْن  عی مّی حی اه  م  وی ا ری ا می مّی
ی
هدی بْهن   فی  حْمی

ی
هد  بْهن  أ مّی حی می وی م  یی هرْ هی می ب 

ی
نْ أ ، عی کْر  ی بْن  بی وسی نْ م  ، عی یْم  کی بْن  ح 
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 تحلیل نموده است: 
وَ  ی هی الر  ةعَ وَ هَ ی رَتْ فی الْکُُ ةبی فی مَوَاضی نْ تَکَةر َ ی ی وَ إی نْصَةا ی

اََ الَْْ بىی مَةرْ
َ
وَاهَةا غَيْةرُ أ ةٌ مَا رَ ایَةُ شَاذ َ

ری الْقُرْآن ََّاهی َُّا وَ لی ی
كُل  خْأَانیی 

لَْْ فَةٌ لی الی یَ مَعَ هََ ا مَُُ    17. هی

که  مخالف بها »و « قل(واحد)متفرد در ن»بر اساس عبارت شیخ، شاذ نزد وی، روایتی است 
 باشد. « اخبار اجماعی و شرع)قرآن(

 نمونه دوم: 
پههای مههرده کیههد  18شههیخ طوسههی در خصههوص روایتههی دربههاره حرمههت اسههتفاده از شههیر چهار ت 

 دارد: 
دی  صْحَابی الَْْ

َ
نْدَ أ قا عی د  یفٌ جی هَا غَيْرُ وَهْبی بْنی وَهْب  وَ هُوَ ضَعی وی ةٌ لََْ یَرْ

وَایَةٌ شَاذ َ هی  ی .فََُّ ی    19يثی

که این روایهت  کرده  وی این روایت را شاذ دانسته است؛ بیرا بعد از استقرا و تتبع، مشاهده 
کسی نقل نکرده و او را هم از نظر محهدثان، فهردی ضهعیف دانسهته «وهب بن وهب»را غیر از   ،

کهراب« وههب بهن وههب»است. عالمان رجالی نیز  کهه  دانسهته 20را فهردی عهامی مهرهب و  انهد 
که قابل ملاحظه است، شیخ طوسهی، حهدییی  همان 21به احادیث وی نیست.اطمینانی  طور 

که راوی آن فردی غیر ثقه است، به عنوان روایتی شاذ معرفی نموده است. در نمونه دیگری،  را 
کید دارد:  22شیخ طوسی حدییی درباره لباس نمازگزار کرده و ت   نقل 

                                                                                                                           
هر  
عْفی هی جی ب 

ی
هنْ أ ، عی یّ  هار  نْصی

ی
می الْأ یی رْ ی می ب 

ی
نْ أ ، عی اط  بی ن  بْن  ر  سی یّ  بْن  الْحی ل  نْ عی ، عی ة  یی او  عی ی وی م  حْیی ،  یی هلاو ج  هتْ ری لی تی ة  قی

ی
أ هی امْهری : ف  هالی قی

 : وب  حْب  یّ  بْن  می ل  د  بْن  عی مّی حی ة  م  ایی وی ی ر  ، وی ف  ال  ةی الْمی یّی ق  ا بی هی یّ  ل  ی وی دّ  ؤی ل  وی ی  قْتی : ت  الی هة»قی یی هةی الدّ  یّی ق  کهه  ؛ از امها  بهاقر«بی دربهاره زنهی 
کشته می کشته، پرسیدند، فرمود: آن زن  کنهد )تفهاوت  یشود و ولی)سرپرست( آن، بقیهه مال)دیهه( را پرداخهت مه مردی را 

 دیه مرد و زن(. 
کسهی آن را نقهل نکهرده و بها ایهن183، ص11، جتهریب الاحکا   . 17 کهه در  . این روایت شاذ است؛ بیرا جز ابی مریم انصاری، 

کتاب کل )عمو ( روایات و لااهر قرآن مخالف است. مواضعی در   های مختلف نقل شده، اما با 

د    . 18 مّی حی اه  م  وی ا ری ا می مّی
ی
نفی  ، عی ر 

عْفی ی جی ب 
ی
نْ أ ی، عی حْیی دی بْن  یی حْمی

ی
یه    بْن  أ ب 

ی
نْ أ ، عی ر 

عْفی نْ جی ، عی هْب  نْ وی ، عی یه  ب 
ی
یّاو   أ ل  نّی عی

ی
نْ  أ لی عی ئ  س 

یّ   ل  الی عی قی ، فی ن  بی ا لی نْهی بی م  ل  ح  تْ فی اتی اة  می کهه مهرده، امها از شی گوسهفندی سهؤال شهد  حْضها؛ از حکهم  ا   می هری ل  ی الْحی آن شهیر : ذی
 فرمود: حرا  قطعی است. دوشند، اما  علی می

 .77، ص2، جتهریب الاحکا   . 19

 .131، صرجال النجاشی؛ 19، ص1، جرجال الکشی  . 20
 .111)ابن غضائری(، صالرجال   . 21
اه    . 22 وی ا ری ا می مّی

ی
نْ   فی  ، عی د  مّی حی دی بْن  م  حْمی

ی
نْ أ ی، عی حْیی دی بْن  یی حْمی

ی
د  بْن  أ مّی حی ه  م  لْت 

ی
: سی  الی ، قی ار  سی یر  بْن  یی ش  ی بی ن  ثی دّی : حی الی ، قی یّ  رْم  دی الصّی او  دی
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هِ  وی  لََْ یَرْ
َُ   فَََُّ ا خَأَرٌ شَاذ ٌ س َ  . إی فَة  َ لی یدَ مُُْ سَانی

َ
نّ رَ فی الْکُُ بی بی نْ تَکَر َ رْمِی ُ وَ إی

ُُ الص َ  اوُ

کتاب رجالی به دست می که راوی این حهدیث، داود بهن با جستجو در    مافنهة الصهرمی  آید 
کوفی که  کتابی درباره مسائل )فقهی( اسهت؛ 24و ناقل روایات اما  رضا 23است   25و دارای 

 ثاقت یا عد  وثاقت وی بیان نشده و به اصطلاح مهمل است.ای درباره و اما نکته
 نمونه سوم: 

کید دارد:  26داری توسط پیامبر شیخ مفید درباره حدییی در موضوع نقص روزه  ت 
َانی، و نَد طعن فیه فقهاء الشةیعة، بةنّن  يقه سيثبت عند أصحاب الآ ه ا الْديث شاذ و طر

بيةةه حةةديثاا واحةةدقا غیةةر هةة ا الْةةديث، و لةةو نَةةالوا: مُ ةةد بةةن يعقةةوب بةةن شةةعیب لَ یةةرو عةةن أ
واية عن أبيه لروى عنه أمثال ه ا الْديث و لَ يقتصر علی حديث واحد.   27كاَت له  

کههه علمهها بههه مضههمون آن  شههیخ مفیههد ایههن روایههت را بههه خههاطر تفههردّ، اضههطراب در سههند و ایههن
 اند، شاذ دانسته است.  توجّهی نکرده

 نمونه چهارم: 

کهه امها  علهیشیخ مفید در تحل کفهر یها انفها  بهه دشهمنان  یهل روایتهی  را نهاهی انتسهاب 

                                                                                                                           
کهه درخهز خهالص خوانهده شهده  ؛ درباره حکم نمهازی  ل  ی وز  ذی ج  بی یی تی کی ان ب  فی ری

ی
ر  الْأ بی وی  ب 

شّ  غی زّ  ی  ی الْخی ة  ف  لای ن  الصّی پرسهیدند، عی
 پس نوشت: جایز است.

 .121، صرجال النجاشی  . 23
 .381، صرجال الطوسی  . 24
کتب الشیعة و أصولهم و أسماف المصنّفین و أصحاب الأصول  . 25  .189ص   ،فهرست 
یث    . 26 د  ،  حی یهع  ز  هن  ابْهن  بی ، عی هیْن  سی هد  بْهن  الْح  مّی حی هنْ م  هاب، عی طّی هی الْخی ب 

ی
یْن  بْن  أ سی د  بْن  الْح  مّی حی اه  م  وی هوبی   ری عْق  هد  بْهن  یی مّی حی هنْ م    بْهن    عی

، یْب  ههعی بْههد  الله    ش  ههی عی ب 
ی
ههنْ أ ، عی یههه  ب 

ی
ههنْ أ لْههت   عی : ق  ههالی : انّ   قی ههه  ونی   النههاس  لی ههرْو  ههولی الله    یی س  نّی ری

ی
هها ی  أ ةو وی   صی سْههعی ههانی ت  ضی می هههْری ری شی

ا ی  ا صی وا می ب  ری کی  : الی ، فقی وْماو ینی یی ث  لای ا ی ثی ا صی مّی ری م  کْثی
ی
وْماو أ ینی یی شْر      ع 

ی
لّا کهه مهرد   ْ  گفتنهد  ؛ بهه امها   هةو صی اق  ائ ک  نی هری هون  الْفی ک  امّهاو وی لای تی تی

کههه بههر اسههاس آن، پیههامبر حههدییی را نقههل مههی کثههر مههوارد، بههه جههای سههی روز  کننههد  روز را در مههاه رمضههان روزه  92در ا
کامل روزه می گویند، پیامبر گرفتند. حضرت فرمود: مرد  )در این باره( دروز می می گرفتند و فرایک الهی  به صورت 

     ناقص نخواهند بود.
که دارای آثار)کتب حدییی 93، صجوابات أهل الموصل فی العدد و الرؤیة  . 27 ؛ این حدیث شاذ است و سندش نزد افرادی 

بجهز « محمهد بهن یعقهوب بهن شهعیب»کننهد؛ بیهرا  معتبر( هسهتند، اثبهات نشهده اسهت و فقههای شهیعه بهه آن نقهد وارد مهی
کهه از پهدرش نقهل همین حدی گهر حهدییی دیگهری از او وجهود داشهت  ث، حدیث دیگهری را از پهدرش نقهل نکهرده اسهت و ا

کتفا نمی کرده باشد، حتما از وی نقل می  کردند. کردند و بر همین حدیث واحد ا
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کید دارد:  28داند اش می حربی  ت 
َانی و نَد نَابله ما هةو  واة الآ ه ا خبر شاذ لَ ينّت به التواتر من الْخبانی و س أجمع علی صحته  

يقا ف الإسناُ. أشهر منه عن أمیر المؤمنیّ كثر َقلة و أوض  طر    29و أ

که به صورت متواتر نقل نشده و نیز عد  اجماع راویان بر صهحت  را به خاطر آن وی این خبر
 داند. آن و مخالفت با مشهورتر از خودش، چه از لحا  سندی و چه نقلی، شاذ می

 نمونه پنجم: 
که مدت بارداری را ی  کهرده شریف مرتضی نیز روایاتی را  انهد، شهاذ  سال و بیشتر از آن نقهل 

گفته:  آن دانسته و در مورد  ها 
كثةةر  كلةةه: هةةو اجمةةاق الفرنَةةة المحقةةة، و س شةةکة ف أن المعتةةاُ ف أ و الْجةةة المعت ةةدة ف هةة ه 
كةان صةدنَا، شةاذ َةاُنی غیةر  يةاُة عةلی ذلةک هةو اذا  الْ ل هم تسعة أشهر و ما يدعی مةن ز
ق للعةاُة و الخةا يعة ت بةع المعتةاُ مةن اسمةونی س الخةا   ج مست ر و س مستداة، و أحکاة الشر

   30عنها.

کهه خهارج از  گرفتهه و آن را روایتهی دانسهته  شریف مرتضهی اصهطلاح شهاذ را بها نهادر ههم معنها 
 عادت و مخالف اجماع باشد.

 : تحلیل
که تفرّد نقل داشته و بها مشههور)چه مشههور  اصطلاح شاذ نزد قدما به خبری اطلا  می شده 

کهه  فتوایی و عملی و چه مشهور روایی( مخالف بوده اسهت؛ بهدین کهه یها بهه خهاطر آن  صهورت 
اند، یا به خاطر مخالفت با لااهر قرآن یا احادیث صحی  مورد  علما به مضمون آن عمل نکرده

                                                     
یه    . 28 ب 

ی
نْ أ ، عی ر  عْفی یّاو  جی ل  نّی عی

ی
ه   : أ رْب  هْل  حی

ی
نْ أ داو م  حی

ی
ب  أ نْس  نْ یی ک  مْ یی :  لی هول  ق  هانی یی کی ه   نّی ک  ، وی لی ا   فی ی النّ  لی  ْ 

رْک  وی لای ی الشّ  لی همْ »ْ  ه 
ا یْنی لی وْا عی غی ا بی نی ان  خْوی ی  از افراد محارب با خود، نسبت شهرک یها نفها  نهداده اسهت؛ امها او فرمهوده:  به هیچ ؛ همانا علی«ْ 

 «.برادران ما علیه ما تجاوز و تعدی نمودند»

یهههان 192، صمامههههالافصهههاح فهههی الا  . 29 . ایهههن اخبهههار شهههاذ اسهههت؛ بیهههرا بهههه صهههورت متهههواتر در میهههان روایهههات نقهههل نشهههده و راو
کههه دارای  - انههد و ایهن روایههات در مقابههل روایتههی مشهههور از امهها  علههی آثار)حهدییی معتبههر( بههر صههحت آن اجمههاع نکههرده

 قرار دارد. -تری در اسناد است  کثرت نقل و طری  واض 

کههه اجمههاع فرقههه »؛ 121، ص1، جالمرتضههی رسههائل الشههریف  . 30 حجههت قابههل اعتمههاد در مههورد تمهها  ایههن روایههات آن اسههت 
کثر موارد، مدت بارداری نه ماه است و آنچه درخصوص مدت بارداری بیش ازآن ادعها  که در ا محقه)شیعه( بر این است 

گهر راسهت باشهد -شهود می کهه مسهتمر و مسهتدا  نیسهت )واقعهه -ا و احکها  شهریعت از امهور عهادی  ای( شهاز و نهادر اسهت 
 «.کند نه امور خار  العاده و خارج ازعادت تبعیت می
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کهههه از مهههوارد اطهههلا  ایهههن اصهههطلاح « شهههاذ»اجمهههاع،  واقهههع شهههده اسهههت. همچنهههین از آنجهههایی 
کههه بهها اح کههه حههاوی حکمههی از احکهها  بههوده  ادیههث پیداسههت، غالبههاو ایههن اصههطلاح را بههر روایتههی 

کار برده که مهوارد بهالا همگهی در حیطهه  اند؛ همان فراوان و مورد اجماع مخالف داشته، به  طور 
کردن روایت  مسائل فقهی بودند. دیگر، آن ت ثیری نداشهته  که شخصیت راوی در حکم به شاذ 
کههدا  از قههدما اشههاره ک اطههلا  لفههظ شههاذ نههزد قههدما  ای بههدان نکههرده و هههیچ  انههد. بنههابراین مههلا

 بوده است.« تفرد در نقل»و « الفت با مشهورمخ»
 . شاذ در اصطلاح متأخران1-3
 بنا بر تعریف شهید ثانی، حدیث شاذ عبارت است از:     

واه ما قَةُ  رَ فاا  الثی ا مُُالی واهُ  لمی ٌُ  إس   له يکن لََْ  جمهورُ وَ  رَ   31واحدٌ. إسنا

که مخهالف م عاملی نیز حدیث شاذ و نادر را حدییی می گرچهه راوی آن داند  شههور باشهد؛ ا
کهه دیگهران روایهت نمهی ثقه باشد؛ نه این کهرده  محقه   32کننهد. که فقهط راوی آن روایتهی را نقهل 

که حدیث شاذ، طب  آنچه بین محدثان و اههل درایهه مشهخص اسهت،  کید دارد  دیگری نیز ت 
کرده، اما مخالف با روایت جمعی بوده و بر که شخصی ثقه آن را نقل  ای آن، تنها روایتی است 

 33سند واحدی باشد.
 : تحلیل

کتب درایه و علم الحدیث ارائه شده، عموماو سه وی گهی را  که از سوی مت خران در  تعاریفی 
کرده کنهون بهرای  برای خبر شاذ مطرح  اند: الف( مخالفت، ب( وثاقت راوی، ج( تفرد روایهت. ا
کهه بهر آنها به تعریف ذکر شده در میدان  اطلاع از میزان پایبندی آن هها  عمل، برخی از روایهاتی 

 شود. اند، ذکر می حکم شروذ رانده
 نمونه اول: 

کوتهههاهی قهههد قاتهههل در حکهههم بهههه  شههههید ثهههانی دربهههاره حهههدییی درخصهههوص رابطهههه بلنهههدی و 
کهه ههر چنههد  -کههه از شخصهی ثقهه نقههل شهده  -ایهن روایهت را  34قصهاص، گفتههه  شهاذ دانسهته و 

                                                     
کرده، مخالف با روایت جمهور بهوده و یه  طریه  بیشهتر »؛ 81، صالرعایه فی علم الدرایة  . 31 که راوی ثقه آن را نقل  حدییی 

 «نداشته باشد.
 .112، صوصول الاخیار الی اصول الاخبار  . 32
 .12،صفی علم الدرایهدراسات   . 33
بْد  الله  111، ص1، ج من لایحضره الفقیه  . 34 ی عی ب 

ی
نْ أ ، عی یّ  ون  ک  ى السّی وی ،   : وی ری ه  لای هتی قی هل  فی ج  تْهل  ری هی قی ا ف  عی می    اجْتی

لای ل  وی غ  ج  ی ری ف 
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گونه اخبار با سند ضهعیف از  وا دادهصدو  و شیخ مفید به مضمون این خبر فت اند، لکن این 
انهد. پرواضه   اخبار شاذّ است و با اصول سهازگار نیسهت و اجمهاع فقهها بهر خهلاف آن فتهوا داده

که نه اما  صاد  ک بلهوز نمهی و نه امیر المؤمنین است  کوتهاهی را مهلا داننهد،  بلندى و 
گر خبر مجعول نباشد، حتماو در موردى خاصّ بوده  بهوده، « قضهیّة فهی واقعهة»و به قول مشههور ا

 35نه حکم عمومی است.
 نمونه دوم: 

کفاره آن  آورده است:  36ابوالقاسم خویی نیز در تبیین حدییی درباره نرر قربانی شتر و 
وايةة ُاوُ الةر   كله مضةافا إ  ضةعف   فالرواية شاذة مُالفة للروايات المستفیضة... ه ا 

َه لَ تثبت وَانَته،   37و نَد ضعفه النجاشی، فلَ عبرة بتوَیق غیره له. سندا س

یعنی این روایت را به خاطر مخالفت با روایات مسهتفیک و مشههور، شهاذ بهه حسهاب آورده 
کههه  کههرده  وثههاقتش از نظههر « داود الرقههی»اسههت. در ادامههه از ضههعف سههند سههخن رانههده و بیههان 

ن روایهت را بهه خهاطر مخالفهت بها رسهد شهاذ بهود رجالیون مورد ت یید نیست. بنابراین به نظر می
 ندارد. -چه فرد ثقه باشد چه غیر ثقه -روایات مشهور دانسته و ربطی به شخصیت راوی

 نمونه سوم: 
کاشههانی ذیههل روایتههی دربههاره رهههن آن را بههه خههاطر مخالفههت بهها مشهههور فتههوایی شههاذ  38فههیک 

                                                                                                                           
ینی  ن  ؤْم  یر  الْم  م 

ی
الی أ : قی الی قی ار  اقْهفی شْهبی

ی
هةی أ مْسی هلای   خی غی الْغ  لی ا بی ذی ار  : ْ  شْهبی

ی
هةی أ مْسی هلای   خی هغی الْغ  لی هنْ بی ک  همْ یی نْ لی هه  وی ْ 

صّی لی نْهه  وی اقْهت  صّی م  ت 
؛ سکونی از امها  صهاد  ة  یی الدّ  یی ب  ض  ق  روایتهی درخصهوص مشهارکت و اجتمهاع مهرد آزاد و غلامهی در قتهل مهردی، نقهل  فی

که فرموده: اما  علی گر قد غلا  به پنج وجب م کرده  گر به پنج وجب  یفرموده است: ا رسد، پس باید قصاص شود و ا
 نرسید، باید دیه بدهد.

 .122،ص12، جمسال  الأفها  ْلی تنقی  شرائع الإسلا   . 35
ه911، ص11، جوسائل الشیعة  . 36 مّی حی هدی بْهن  م  حْمی

ی
هنْ أ هی، عی حْیی هدی بْهن  یی حْمی

ی
د  بْن  أ مّی حی نْ م  ، عی ه  اد  سْنی ل  ن  ب  سی د  بْن  الْحی مّی حی هن  : م  ، عی د 

بْد  الله   ی عی ب 
ی
نْ أ ، عی یّ  قّ  دی الرّی او  نْ دی ، عی وب  حْب  ن  بْن  می سی مْ   الْحی ا لی ذی  ْ :

الی اف  قی دی ی ف  ة  ف  بی اج  ة  وی نی دی یْه  بی لی ون  عی ک  ل  یی ج  ی ری هةو   ف  نی دی هدْ بی ج  یی
 ب  
وْمهاو هری یی شی هةی عی یی ان  می ا ی ثی رْ صی قْد  مْ یی نْ لی ل 

، فی اه  یی بْعی ش  سی .؛ از امها  صهاد فی هه  ل  نْز  هی می وْ ف 
ی
هةی أ کّی کهه بهر او  می دربهاره مهردی سهؤال شهد 

گوسفند قربانی  گر شتری )برای قربانی( پیدا نکرد، پس باید هفت  کند، اما  فرمود: ا واجب است تا شتری در حج قربانی 
گر نمی  تواند هیجده روز در مکه یا محل زندگی خود، روزه بگیرد. کند و ا

: پهس روایهت شهاذ و مخهالف بها روایهات مسهتفیک اسهت ... مضهاف بهر آن، روایهت داود الرقهی 13، ص1، جب الحهجکتا  . 37
کهرده و عبهارت دیگهری بهرای  دارای ضعف سندی است؛ بیرا وثاقهت او اثبهات نشهده اسهت. پهس نجاشهی او را تضهعیف 

 توثی  او وجود ندارد.
سه لت أبها   قهال:    عن أبی عمران الأرمنهی، عهن عبهد الله بهن الحکهم : محمد بن حسان،317، ص3، ج من لایحضره الفقیه  . 38
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گفته:  گرفته و 
  39صحاب و لَ يفت أحد.ضعیف و الخبر شاذ أعرض عنه الْ« عبد اللَّه بن الْکم»

که عد  وثاقت راوی در اطلا  شاذبه حدیث، نقشی ندارد. مشاهده می  شود 
 نمونه چهارم: 

 آورده است:  40شوشتری نیز ذیل روایتی درباره جنس پوشش در نماز
كثیرة  يقه: أحمد بن هلَل الُّا   ال  ی ونیُ فیه ذموة  فالخبر شاذ  خلَف با  الْخبانی و ف طر

د العسکری  من أبى مُ جال. م  ك ب الر    41ك ا ف 

کههه دربههاره ایههن موضههوع در اختیههار    وی ایههن حههدیث را بعههد از مقایسههه و مقارنههه بههین روایههاتی 
 داشته، مخالف با بقیه روایات یافته، پس آن را شاذ دانسته است.

یف پیشنهادی1-4  . تحلیل و تعر
کهه شهاذ شهمر کتب مت خران و بررسی روایاتی  نمونهه(، مشهاهده  1ده شهده اسهت)با تتبع در 

کتهب درایهه و علهم الحهدیث، مته خران در هنگها  عمهل  که برخلاف تعریف ارائهه شهده در  شد 
انهد و شخصههیت راوی، هههیچ  را مههدّنظر قههرار داده« تفهرّد»و « مخالفهت بهها مشهههور»تنهها دو مههلاک 

کهرده ت ثیری در حکم بر شروذ روایت نداشته است. در واقع مت خران نیز مانند مت قدّمان عمهل 
کرده، شاذ دانسته که راوی واحدی بر خلاف روایت مشهور و معمول نقل  اند.  و روایت فقهی را 

ای مخهالف بها مشههور  کهه فهلان روایهت را چهون شهخص ثقهه ی  از قدما و مته خران بهه ایهن هیچ
                                                                                                                           

عن رجل أفلس و علیه الدین لقو  و عند بعضهم رهون و لیس عند بعضهم فمات و لا یحیط ماله بما علیه  عبد الله
دربههاره  مههن الههدین، قههال: یقسههم جمیههع مهها خلههف مههن الرهههون و غیرههها علههی أربههاب الههدین بالحصههص؛ از امهها  صههاد 

گهرو دارد و نهزد برخهی نهدارد. سهپس  که به افرادی بدهکار است و نزد بعضی از آن افهراد، رههن و  شخص ناداری سؤال شد 
کهه  می کسهانی  که از او مانده بهه صهورت مشهترک میهان  میرد و تما  مالش، توانایی پرداخت دین و قرضش را ندارد، مالی 

 شود. یر آن، تقسیم میبه او بدهکار است، اعم از صاحبان رهن یا غ
گردانهده و احهدی بهه »؛ 811، ص18ج الوافی،  . 39 عبدالله بن الحکم ضعیف اسهت و خبهر شهاذ اسهت، اصهحاب از آن روی 

 آن فتوا نداده است.

یْه327، ص9، جتهریب الأحکا   . 40 می ی ع  ب 
ی
ن  ابْن  أ ، عی ل  لای دی بْن  ه  حْمی

ی
نْ أ ، عی ن  سی ی بْن  الْحی وسی نْ م  ، عی عْد  هن  : سی ، عی هاد  مّی هنْ حی ، عی ر 

بْد  الله   ی عی ب 
ی
نْ أ ، عی یّ  ب 

لی هم  وی الْ  الْحی یسی بْر  هة  الْإ 
کّی یْل  التّ  یه  م  ة  ف  لای الصّی سی ب 

ْ
لای بی  ه  فی حْدی یه  وی ة  ف  لای وز  الصّی ج  ا لای تی لّ  می ک   : الی ة  قی هوی نْس  لی قی

یل   او  ری ی السّی ون  ف  ک  ار  یی
نّی فّ  وی الزّ  یه. وی الْخ  ی ف 

ی
لّ صی  وی ی 

: خبر شاذ و برخلاف سایر روایات )مهرتبط( اسهت و در طریه  آن، احمهد بهن ههلال قهرار دارد 113، ص1، جقاموس الرجال  . 41
یادی در مرمت او از سوی اما  عسکری کتب رجال، احادیث ب  وارد شده است. که فردی غالی است و در 
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کرده، شاذ می ادیهث کهه برخهی اح -ههای بهالا  دانیم، اشاره نکرده است؛ حتی در نمونهه روایت 
ها اشخاص ضعیفی هستند. بهه عبهارت دیگهر، روایهت شهاذ بهه  راوی آن -اند  شاذ نامیده شده

کهه شهخص  که دیگران نیاورده باشند نیست، بلکه به معنهای ایهن اسهت  معنای آوردن روایتی 
که مخالف با روایت مشههور و اجمهاع باشهد. پهس  کرده باشد  واحدی، روایتی را به تنهایی نقل 

گونههه  تههوان حههدیث شههاذ را ایههن وارد اسههتعمال لفههظ شههاذ نههزد قههدما و متهه خران، مههیبهها توجههه بههه مهه
کرد:  کهه مخهالف  ا حدیث شاذ، حدییی مفرد در مورد مس له»تعریف  ی از مسائل فقههی اسهت 

بههه عبههارت دیگههر، هرگههاه «. بهها روایههات مشهههور و مههورد عمههل علمهها در همههان مسهه له فقهههی باشههد
ی  مس له فقهی بر نظری باشد، ولی راوی واحدی، بهه تنههایی ها در  اجماع علما و یا عمل آن

کهه مخههالف بها آن رأی اسههت، چنهین حهدییی را شههاذ نامیهده کههرده  انههد؛ حهال فرقههی  روایتهی نقهل 
که راوی ثقه یا غیر ثقه باشد؛ بیرا شخصیت راوی را هیچ کهردن لفهظ شهاذ  ندارد  گاه در اطهلا  

که در تعریفی  مؤثر ندانسته کتهب معهروف اسهت، راوی بایهد اند؛ در حالی  کنهون از شهاذ در  کهه ا
 ثقه باشد تا حدیث را شاذ بگویند. 

 «منکر». معنای اصطلاح 2
، با توجه به رابطه قوی میان تعریف اصهطلاحی «منکر»در ادامه، ضمن تبیین معنای لغوی 

کاربرد این اصهطلاح در آثهار علمهای متقهد  و مته خر امامیهه مهو لغوی آن،   با رد بررسهی تعریف و 
گرفت.  قرار خواهند 

 . معنای لغوی منکر 2-1
ر اسم مفعول از ریشه  کهه « نکر»منکی و به معنای خلاف معرفت است؛ بیهرا بها وجهود معرفهت 

کههه قلههب و دل آن را نپههریرد؛ دل بههه آن آرا  مههی بیههرا شههرع آن را قبههی  )یهها  42گیههرد، نکههره آن اسههت 
کهه انسهان نسهبت بهه آن جههل در واقهع منکهر، هه 43حرا  و مکروه( دانسهته اسهت. ر امهری اسهت 

کهه عهلاوه بهر  44داشته و آن را نشناسد. گفته لغویون )نکر( یه  معنهای سهلبی اسهت  با توجه به 
معنای جهل)عد  معرفت(، دارای معنای عد  آرامش دل در آن چیز و ش  داشتن در آن نیز 

 هست.
                                                     

 .127، ص2، جمعجم مقاییس اللغة  . 42
 .933، ص2، ج327، ص9، جهریب الأحکا ت  . 43

 .187، ص1، جالقاموس المحیط  . 44
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 . منکر در اصطلاح قدمای محدثان2-2
کتب قدما، تعری کتهب آنبا بررسی  هها مشهاهده نشهد؛ امها در ضهمن برخهی از  فهی از منکهر در 

کتههب آن کههه در  شههده اسههت و برخههی از متهه خران نیهههز « منکههر»ههها آمههده اشههاراتی بههه  احههادییی 
گهاه و  انهد. بها اسهتفاده از ایهن دو تکیهه در نهزد قهدما بیهان نمهوده« منکهر»توضیحاتی درباره مفهو  

کتهب رجهالی متقهد ، سهعی شهده اسهت بهه مفههو  همچنین موارد استعمال ایهن اصهطلاح در 
 پردابیم: ها می این اصطلاح در نزد پیشینیان از علما دست یابیم. ابتدا به ذکر نمونه

 نمونه اول: 
که راویان عامی مرهب از ائمه نقل نمهوده ،  شیخ طوسی در باب معیارهای پریرش روایاتی 

 آورده است: 
واه حفةةة  بةةةن غیةةةاث،  كلةةةوب، و َةةةو  بةةةن ُنیاج، و ع لةةةت الطائفةةةة شةةةا   و غیةةةاث ابةةةن 

   45فی ا لَ ينکروه و لَ يکن عندهم خلَفه. السکوی، و غیرهم من العامة عن ائمتنا

گهر  شیخ طوسی در این عبارت هر چند به حدیث منکهر اشهاره نکهرده، امها عبهارت وی بیهان
کههرده یههان عهامی مههرهب از ائمههه نقهل  کههه راو کههه روایهاتی  مههورد پههریرش انههد، در صهورتی  آن اسهت 

گر خلافش در  که طایفه)شیعیان( آن را منکر ندانسته و خلاف آن در نزدشان نباشد؛ اما ا است 
ک  اند. از این عبارت طوسی می دانسته نزد آنان باشد، آن را منکر می کهه مهلا کرد  توان برداشت 

 است.« مخالفت با آنچه نزد علما بوده»منکر دانستن حدیث پیش آنان 
 نمونه دوم:  

کتاب   منظور قدما از اصطلاح منکر چنین دانسته شده است:  طرائف المقالدر 
   46المنکر ما س يفه وه ولَ يکن موافقا لعقولهم؛

که آن را نمی  فهمیدند و با عقل آنان مواف  نبود.  منکر آن چیزهایی بود 
نیز در این عبارت معیار منکر دانستن حدیث، مخالفت با عقل بیان شده است. بهبهانی 

گفته است:   درباره نسبت دادن لفظ منکر 
که چه بسا مس له ای  لااهراو قدما در مسائل اصولی اختلاف نظر داشتند؛ به طوری 

کفههر و غلههو  قضههیه   یهها  کههه دیگههری آن را فاسههد و  ای در نههزد یکههی حتمههی، در حههالی 

                                                     
 .121، ص1، جعدة الأصول  . 45

 .111، ص1، جطرائف المقال فی معرفة طبقات الرواة  . 46
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کیر از همین می  47جا باشد. دانست و چه بسا منش  روایت منا
که از عبا نکته کهه قهدما در صهورتی حهدییی را  رت بهبهانی برداشت میای  شود، این اسهت 
که خلاف آن در نزدشان وجود داشته باشد. منکر می که حاوی مس له عقیدتی باشد   دانستند 

 نمونه سوم: 
آن را حهدییی منکهر و علهت  48غضایری ذیل حدییی درباره دعا برای برادر مؤمن غایب، ابن

کههه از حههدیث پیداسههت، احتمههالاو  49ا  دانسههته اسههت.آن را نسههبت دادن دروز بههه امهه آن چنههان 
کههه از لسههان امهها  منظههور ابههن کههه  غضههایری از دروز، آن بخههش از حههدیث باشههد  کههرده  نقههل 

کردن برای برادر در خفها را صهد ههزار برابهر مهی دههد. بها توجّهه بهه ایهن حهدیث  خداوند ثواب دعا 
گفهت حهدیث منکهر در نهزد ابهن مهی کهرب و دروغهی بهه    یغضهایری حهدیی تهوان  کهه در آن،  بهوده 
 ههای غریهب و داسهتان طهولانی از ائمهه گهر غلهو و معجهزه نسبت داده شهده یها بیهانائمه

که  مطاب  ش ن اما  نیست و در نزد آنان، مشهور و م لوف نبوده است.   باشد 
 نمونه چهارم: 

که در آن، براره برخی احادیث را  نسهبت داده و  هکه فضایلی به ائم -در ضمن حدییی 
علّامهه مجلسهی بهر ایهن  50منکر دانسته و سوزانده اسهت. -توانایی فهمشان برایش مشکل بوده 

 باور است: 
                                                     

 .11، صتعلیقه علی منهج المقال  . 47
ههیْخ  ال11، صفهلاح السههائل و نجهاح المسههائل  . 48 هی الشّی لی ی ْ  اد  سْههنی ل  یههه  ب  رْو 

ی
یّ  : أ ههر  کْبی ع 

ی
لّ ههی التّی وسی ونی بْهن  م  ههار  و   هی ههد  سی الله   -صّی ههدّی قی

ه   یحی ر 
ری الله  ضی وّی ه  وی نی وحی ی   -ر  ان  فْوی دی الصّی حْمی

ی
د  بْن  أ مّی حی ا م  نی ثی دّی : حی الی ، قی یّ  یْن  سی د  الْح  مّی حی د  بْن  م  مّی حی د  بْن  م  مّی حی نْ م  ا  عی نی ثی دّی : حی الی ، قی

نْ  ی، عی ب 
ی
مهاو  أ ائ  هه  قی یْت 

ی
أ ری ب  فی نْهدی بْهد  الله  بْهن  ج  عی رْت  ب  هری : می هالی ان  قی هنی بْهد  الله  بْهن  س  نْ عی ، عی ه  دّ  نْ جی ، عی یه  ب 

ی
هیْخاو أ هانی شی کی ا وی  هفی هی الصّی لی عی

ه  
ی
، اللّ ن 

لای نی بْنی ف  لای ن ف  مّی ه 
ی
: اللّ ه  ائ  عی ی د  ول  ف  ق  و وی یی دْع  ه  یی یْت 

ی
أ ری ، فی یراو ب 

، کی ةو ثْهری کی مْ  هه  حْص 
 
مْ أ ا لی ن  می

لای نی بْنی ف  لای ن ف  مّی ه 
ی
، اللّ ن 

لای نی بْنی ف  لای ن ف  مّی
ف  ی  وْق  نْ می نی م  حْسی

ی
او أ فی وْق  طّ  می ری قی

ی
مْ أ ن لی بْدی الله  ا عی : یی ه  لْت  لی ، ق  می

ی
لّ ا سی مّی لی هی  فی هالی ل  قی ، فی ةو هدی اح  هةو وی

ی
لّ یْه ی خی لی مْهت  عی قی نّ ی نی

ی
 أ

ی
لّا ی ْ  هر 

ی
ها الّ : می

الی  قی ، فی یْئاو فْس  ی شی نی و ل  دْع  عْ ی تی سْمی
ی
مْ أ ان  ی وی لی خْوی نْ ْ  یر  م  ث  لْکی و ل  دْع  : تی ه  لْت  لی ق  ، فی یّی لی مْتی عی قی ها نی نی وْلای عْت  می هم  ن سی بْهدی الله  ها عی هی: یی ل 

اد  ی  یْب   الصّی هْر  الْغی
ظی ن  ب  ؤْم  یه  الْم  خ 

ی
ا لأ  عی نْ دی : می ول  ق  یه ی وی  یی خ 

ی
هی أ لْتی ف 

ی
ه  ها سی یْهل  می ا م  هری ها هی ه ی یی اف  لی همی هان  السّی عْنی

ی
هنْ أ یی م  ود  ن 

ی ت   دْر 
ی
ة  لای أ دی اح  وی  ب 

ةو ونی ضْم  عْف  می لْف  ض 
ی
ةی أ ائی کی م  تْر 

ی
نْ أ

ی
بّی أ ح 

 
مْ أ لی ه  فی یْل  عْف  م  لْف  ض 

ی
ة  أ ائی .لی ی م  ْ  لای

ی
اب  أ جی  سْتی

 .192غضائری(، ص )ابنالرجال  . 49

ةی 932، ص1، ج بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد  . 50 اری ری هنْ ب  هی، عی وسی هن  بْهن  م  سی هن  الْحی ، عی هیّ  نْط  زی هن  الْبی ، عی هد  مّی حی هد  بْهن  م  حْمی
ی
: أ

ر  
عْفی ی جی ب 

ی
ی أ لی لْت  عی خی : دی الی ی  قی نْد  نّی ع   ْ : لْت  ، ق  ة  یعی یث  الشّ  اد  حی

ی
نْ أ کی م  نْدی ا ع  ی می ن  لی

ی
سی  نْ فی

ی
مْهت  أ می هدْ هی یراو قی ث  کی یْئاو  ا شی نْهی م 

هالی  قی ، فی هور  م 
 
یی الْأ هال  هی بی لی هری عی طی خی ها فی نْهی هرْتی م  نْکی

ی
ها أ هات  می می هی : وی ل  الی ا، قی هی قی حْر 

 
مّی أ اراو ث  ا نی هی دی لی وق 

 
یْهث  أ هة  حی کی ئ  لای لْهم  الْمی هانی ع  کی ها  هی: می  ل 

تْ  الی د    قی فْس  نْ ی  یها می ل  ف  جْعی  تی
ی
ماف أ سْف    الدّ  یها وی یی  .ف 
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که در آن براره احادییی را منکر می ذکر شده بود  ها، فضایلی برای ائمه دانست 
 ههها را نداشههت. بههه همههین خههاطر امهها  بههاقر کههه عقلههش توانههایی تحمّههل و درک آن

کمهی معرفهت و قصّۀ ملا کرد؛ بیرا ملائکه به خاطر  ئکه و آد  را برای او خاطر نشان 
کردنهد. امها  بها ایهن بیهان، زاره  شناخت نسبت به آد ، فضیلت و برتری او را انکهار 

کمبههود معرفههت و شههناخت حاصههل مههی کههه انکههار ایههن امههور از  کههرد  شههود و  را متوجّههه 
کهه بهه آن که انسان، چیزههایی را  گهاهی نهدارد، انکهار هه شایسته نیست  ا احاطهه و آ

کههه ملائکههه بهها وجههود علههوّ شهه ن و  کنههد و بایههد در مقهها  تسههلیم بایسههتد و از آنجههایی 
منزلتشان از شناخت آد  عاجز بودند، پس عجز و ناتوانی تو)براره( از معرفت ائمهه 

 51دور و بعید نیست.

 نمونه پنجم: 
کنهد  دی بهه نها  صهندل نقهل مهیو فهرصدو  روایتی را از مکالمه میان اما  صهاد  شیخ

گرو خشم حضرت زهرا که خشم خداوند را در  دانسهته اسهت،  که صندل، صحت حدییی 
کههه از ایههن روایههت مشههاهده مههی 52دانههد. نفههی و آن را منکههر مههی احادیههث »شههود، لفههظ  آن چنههان 

                                                     
 .989،ص92، جبحار الأنوار  . 51
ه383، صالأمالی  . 52 مّ  یْهه  الْق  وی ابی هی بْهن  بی وسی یْن  بْن  م  سی یّ  بْن  الْح  ل  د  بْن  عی مّی حی ر  م 

عْفی و جی ب 
ی
یه  أ ق  یْخ  الْفی ا الشّی نی ثی دّی هه  الله   -یّ  ؛ حی می ح   –ری

رّ  
و ذی ب 

ی
ا أ نی ثی دّی : حی الی حْیی  قی از  یی هزّی یهد  الْبی ل  هاس  بْهن  الْوی بّی یْهد  بْهن  الْعی یْهه   -ی بْهن  بی لی ان  الله  عی ضْهوی هی   –ر  ل  هی عی مّ  ا عی نی ثی هدّی : حی هالی ، قی هة  وفی الْک  بْهن    ب 

، اس  بّی ، عی  الْعی م  ال  بْد  الله  بْن  سی ا عی نی ثی دّی : حی الی ، قی ر  نْر  یّ  بْن  الْم  ل  ا عی نی ثی دّی : حی الی هن  قی ، عی هیّ  ل  ری بْهن  عی می یّ  بْن  ع  ل  نْ عی ، عی یْد  یْن  بْن  بی سی نْ ح 
هیّ   ل  هنْ عی ، عی هیّ  ل  هیْن  بْهن  عی سی هن  الْح  ، عی هیْن  سی هیّ  بْهن  الْح  ل  هنْ عی ، عی یهه  ب 

ی
هنْ أ ، عی د  مّی حی ر  بْن  م 

عْفی اد    جی هب  الصّی ال  هی طی ب 
ی
هنْ بْهن  أ ، عی

ول  الله   س  ا  ری : یی الی ه  قی نّی
ی
هالی أ قی ، فی ل  هنْدی هافی صی جی : فی هالی . قی ک  ها ر ضی هی ل  رْضی هب    وی یی ضی غی هب  ل  غْضی یی ی لی هالی عی کی وی تی اری بی نّی اللهی تی ن ْ 

ة  می اط  فی
د   مّی حی ر  بْن  م 

عْفی جی یهثی ل  اد  حی
ی
نْه ی ب   ها عی ونّی یئ  ج  ابی یی بی ف  الشّی لای ؤ  نّی هی ن ْ  بْد  الله  ا عی بی

ی
ا أ ها  : یی قی ، فی ة  هری نْکی هر  م  عْفی هه  جی ها لی لی اکی یی ها ذی : وی می

الی  ا، قی اهی ر ضی ی ل 
رْضی ةی وی یی می اط  ب  فی

ضی غی ب  ل  غْضی نّی اللهی یی
ی
مْ أ ه  ثْتی دّی نّی ی حی

ی
نْ ی أ ا عی نی افی : جی الی ل   قی نْدی ر   صی عْفی الی جی قی ن فی ل  نْدی ا صی : یی

ههاری  بی نّی اللهی تی ونی ْ  ههرْو  هها تی یمی مْ ف  یْههت  وی مْ ری سْههت   لی
ی
هها أ می : فی ههالی ههی، قی لی : بی ههالی ههاه   قی ر ضی ههی ل  رْضی ن  وی یی ههؤْم  ه  الْم  بْههد  ههب  عی ضی غی ههب  ل  غْضی یی ی لی ههالی عی کی وی تی

ة   می اط  ونی فی ک  نْ تی
ی
ونی أ ر  نْک  هالی  ت  قی : فی هالی ا، قی هاهی ر ضی هی ل  رْضی ا وی یی هی هب  ضی غی هب  الله  ل  غْضی ةو یی نی ؤْم   ر    م 

هل  جْعی یْهث  یی هم  حی عْلی
ی
ه  الله  أ تی ؛  سهالی

شهود و بهه خشهنودی تهو، خشهنود  ن خداونهد تبهارک و تعهالی بها غضهب تهو، خشهمگین مهیفرمود: ای فاطمه پیامبر
ای به سوی  گفت: یا اباعبداللهن این جوانان با احادیث منکر و ناشناخته شود. پس صندلی)فردی( به اما  صاد  می

گفههت: آنفرمههود: آن احادیههث چی انههد. پههس امهها  صههاد  تههو آمههده گوینههد: خداونههد بهها غضههب فاطمههه،  ههها مههی سههت  
کهه  شهود. امها  صهاد  شود و به خشهنودی او، خشهنود مهی خشمگین می فرمهود: ای صهندلن آیها بهرای تهو روایهت نشهده 

گفهت: بلهه.  شود و با خشنوی او، خشنود مهی خداوند تبارک و تعالی با غضب بنده مؤمنش خشمگین می شهود  صهندل 
که فاطمهاما  فرمود: پس چ که خداوند با غضهبش خشهمگین و بها خشهنوی  را منکر این امر هستی  بنده مؤمنی باشد 
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کهه در آن،« صهندل»در نهزد  -که در روایت به آن اشاره شده  -« منکره  بهه معنهای حهدییی بهوده 
کههه در ههها و اوصههافی بههه اهههل بیههت فضههایل و وی گههی نههزد راوی، مشهههور و    نسههبت داده شههده 

 شناخته شده نبوده است. 
 قدمای رجالیوناصطلاح . منکر در 2-3

 آورده است:« عمر بن توبه»نجاشی در شرح حال 
ك اب فضل )إَا أَزلناه(. ف حديثه بع  الشی    53ء يعرف منه و ينکر، ذكر أصحابنا أن له 

کرده است:  این  که منظور نجاشی از منکر چه چیزی است را مجلسی این طور بیان 
یههارات، روایههاتی از  کتههاب ب کههه مشههتمل بههر « عمههر بههن توبههه»شههیخ در  کههرده  را نقههل 

کههه بههه نظههر مههی ثههواب یههادی بههرای برخههی اعمههال اسههت  رسههد همههین  هههای بسههیار ب
کهههه نجاشهههی قایهههل شهههده در سهههخ عمهههر »نان مطالهههب، آن مطالهههب منکهههری اسهههت 

 54وجود دارد.« توبه بن
 بیان نموده است: « أحمد بن علیّ أبوالعبّاس الرازیّ »غضایری در شرح حال  ابن

   55ضعیفا، ف م هبه انیتفاق و حديثه يعرف تانیة، و ينکر أخری.  كان

کثیر الرقی»کشی نیز درباره   گفته: « داود بن 
مْ،  ی رْكَاسی

َ
نْ أ هُ می ن َ

َ
ةُ أ نَ یَْ كُرُ الُُّْلََ یرُ می كی نَا ی عَنْهُ الْمَ وی    56الُُّْلُو.  وَ نََدْ یَرْ

کشی استفاده می که منظور آن دو از منکر بهودن برخهی احادیهث،  از عبارات نجاشی و  شود 
که راوی، انحراف مرهبی داشته و مطالب غلوآمیز بیان نموده است.   آن بخش بوده 

کان مخلطا»کشی به نقل از ابن فضال درباره ابوبصیر آورده است:  اما خویی دربهاره  57؛«ْنه 
                                                                                                                           

که:  گفت: خداوند فرموده  گاه»او، خشنود شود. صندل  کجا قرار دهد آ که رسالتش را   «.تر است 
ثان معتبر( برای او : برخی از احادیث )عمر بن توبه(معروف و برخی منکر است و یاران ما)محد981، صرجال النجاشی  . 53

کرده  اند. کتابی درباره فضیلت سوره قدر بیان 
 .113، ص11، جروضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه  . 54
: )راوی( ضعیف است و در مرهب او مطالب غلوآمیز وجهود دارد، برخهی از احادیهث او، 13غضائری(، ص )ابن الرجال  . 55

 معروف و برخی دیگر، منکراست.
کرده118، صجال الکشیر  . 56 اند و از او روایهات منکهری شهامل بهر غلهو، روایهت  : غالیان او را به عنوان یکی از ارکان خود یاد 

 اند. کرده
 .173همان، ص  . 57
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که مخلهط بهه معنهای منکهر اسهت و احتمهالاو برخهی  منظور از مخلط بودن ابوبصیر تصری  دارد 
فضهال از مخلهط بهودن  شوشتری نیز مراد ابن 58فضال، منکر بوده است. روایات ابوبصیر نزد ابن

گمههان ابههن کههه بههه  کههردن روایههاتی دانسههته  کههه  انههد؛ ماننههد ایههن ر بههودهفضههال منکهه ابوبصههیر را روایههت 
فضههال چههون فطحههی بههوده، ائمههه را سههیزده تههن  گانههه بههوده، ولههی ابههن ابوبصههیر قایههل بههه ائمههه دوازده

که روایهاتی از ابوبصهیر نقهل شهده  ها به شمار آورده یا این دانسته و عبدالله افط  را نیز جزف آن می
  59که وی، ذبی  را اسحا )و نه اسماعیل( دانسته است.

گمهان آنکلباسه کهه بهه  کهردن ابوبصههیر بهه مخلهط بهودن را بهدین معنهها دانسهته  ههها  ی نیهز مهتهم 
کثهر روایهات ابوبصهیر مربهوط بهه مسهائل  کهه ا کهه از آنجهایی  کهرده، امها بیهان داشهته  کیر روایت  منا
کلباسهی نیهز منکهر بهودن را قهدحی  فقهی است، ربطی بهه منکهر بهودن او نهدارد. بنهابراین مرحهو  

کههه بههه و مههی شههود و مربههوط بههه مسههائل فقهههی  اسههطه روایههات اعتقههادی متوجههه شههخص مههیدانههد 
 60شود. نمی

که صحت حمل لفظ  کیر»آنچه  و قریهب المعنهی بهودن ایهن دو در نهزد « التخلهیط»بهر « المنا
کههه شههیخ طوسههی در رجههالش دربههاره  پیشههینیان را ت ییههد مههی علههیّ بههن أحمههد »کنههد، آن اسههت 

ْنّههه یههروی »لههی در فهرسههتش دربههاره او آورده اسههت: و 61،«ْنّههه مخلّههط»گفتههه اسههت: « العقیقههی
کیر عربهههی بصهههری »گفتهههه: « عمهههر بهههن عبهههد العزیهههز»همچنهههین نجاشهههی در احهههوال  62«.المنههها
کشههی دربههاره او بیههان داشههته:  63،«مخلههط کیر»ولههی  شوشههتری دربههاره قرابههت  64«.یههروی المنهها

کیر»و « التخلیط»معنایی دو لفظ   گفته است: « المنا
ی آمیختن روایات ثقهات بها ضهعفا و همچنهین آمیهزش مهرهب تخلیط در دو معنا

که بهه معنهای خلهط روایهات ثقهه  کثر مواقعی  کار رفته است؛ اما در ا حقه و باطل به 
کار رود، حمل  با ضعیف است، به صورت مقید آمده و هرگاه به صورت مطل  به 

                                                     
 .21،ص91، جمعجم الرجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة  . 58
 .178، ص19، جقاموس الرجال  . 59
 .327ص، 1، جسماف المقال فی علم الرجال  . 60
 .131، صرجال الطوسی  . 61
کتب الشیعة و أصولهم و أسماف المصنّفین و أصحاب الأصول  . 62  .982، صفهرست 
 .981، صرجال النجاشی  . 63
 .121، صرجال الکشی  . 64
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کیر می  65شود. بر منا

 : تحلیل
که علمای متقد  رجالی، اصطلاح کنهار « منکهر» از آنجایی  فهی »و « غهالی»، «مخلهط»را در 

که آن قرار داده« مرهبه ارتفاع اند،  ها را منکر دانسته اند و همچنین با نظر به احادیث و راویانی 
که عموماو اصطلاح منکر در نزد قدما مربوط به حوزه شخصیت علمی راوی یا  به دست می آید 

کههه وقتههی شخصههی، روایتههی در مههورد مسههائل  بهتههر بگههوییم مربههوط بههه حههوزه عقیههدتی راوی بههوده
کهههه نقهههیک همهههان مسههه له در نهههزد دیگهههری وجهههود داشهههت، او را منکهههر  اعتقهههادی نقهههل مهههی کهههرد 

کمتهر بهود، وی را  می گهر  گر مکرر این مخالفهت ادامهه داشهت، او را غهالی، ولهی ا دانستند؛ حال ا
 دادند. منکر لقب می

ین منکر در   .2-4  اصطلاح متأخر
که راوی آن ضعیف بوده و با روایهت ثقهه و ضهابط  ز منکر را حدییی میمت خران مراد ا دانند 

عبدالصهمد( نیهز مطهرح  بهن این نکته توسط والد شهیخ بههایی )حسهین 66تعارض داشته باشد.
که تنها ی  طری  داشهته باشهد  67شده است. از نظر شهید ثانی، حدیث منکر حدییی است 

کنههد. و راوی غیرموثّهه ، آن را مخههالف بهها روایههت گههزارش  برخههی از محققههان نیههز آن را  68جمعههی 
 69اند. مترادف با مردود و مخالف با معروف دانسته

 : تحلیل
کهه ایشهان سهه معیهار را  با ت مل در تعاریف ارائه شده از سهوی مته خران، مشهخص مهی گهردد 

تهه ثیر داشههتن شخصههیت  انههد: الههف(  بههرای اطههلا  منکههر بههودن بههر یهه  حههدیث در نظههر داشههته
یف بودن وی(؛ ب( مفرد بودن روایت؛ ج( مخالفت آن با ثقات، مشههور یها جمههور. راوی)ضع

بند  که مشخص شود آیا مت خران در عمل و هنگا  نقد احادیث نیز به این معیارها پای برای آن
انهد، بهه برخهی از مهوارد اسهتعمال  که در عمل، معیارههای دیگهری را منظهور داشهته اند یا این بوده
 واهد شد.ها اشاره خ آن

                                                     
 .178، ص19، جقاموس الرجال  . 65
 .27، صدراسات فی الحدیث والمحدثین  . 66
 .111، صوصول الاخیار الی اصول الاخبار  . 67

 .81، صالرعایه فی علم الدرایة  . 68
 .12، صدراسات فی علم الدرایه  . 69
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 نمونه اول:  
کرده، که در مقا  و منزلت عیمان مبالغه  که این روایهت، وزز  70شوشتری ذیل روایتی  گفته 

کههرده اسهت. پهس منکههر بهودن ایههن  71را نیهز عیمهانی دانسههته و در مقها  و منزلهت عیمههان مبالغهه 
بهوده « مخالفت با اصول پریرفتهه شهده»و « مخالفت با عقل»حدیث در نزد شوشتری به خاطر 

 است.
 نمونه دوم: 

که مطالب واهی را به پیامبر سید بن آن را  72دههد، نسبت می طاووس نیز ذیل حدییی 
کهه چههرۀ پیهامبر و اسهلا  را  منکر دانسته؛ بیرا از نظهر او، متضهمن معنها و مفهمهومی اسهت 

کرده و عنایت خداوند به پیامبرش را نیز بیر سؤال برده است. خدشه  73دار 
 نمونه سوم: 

کتاب رجالی  ، ذیهل حهدییی الدرجات الرفیعه فی تصهانیف الشهیعهمدنی شیرازی صاحب 
دانهد؛  حهدیث را منکهر مهی 74است،   عباس برخلاف فتوای علی گر صدور فتوای ابن که بیان

گران و مریدان حضرت علی که ابن بیرا با توجه این که خهودش بارهها  عباس را از شا دانسته 
                                                     

هیْ 311، صالاختصاص  . 70 ضی هنْ ف  ، عی ان  هنی هد  بْهن  س  مّی حی هنْ م  ، عی یّ  هؤ 
ؤْل 
 
هیْن  اللّ سی هن  بْهن  الْح  سی هن  الْحی ، عی ال  جّی د  الْحی مّی حی یّ  بْن  م  ل  ل  : عی

 
ی
عْک  أ ی بی ن  ثی دّی : حی الی ر  قی عْوی

ی
:الْأ الی ا قی نی اب  ر    صْحی

عْفی ی جی ب 
ی
نْدی أ انی ع  هیْ  کی هی شی هوی ف  هه  وی ه  ث  اد  حی هوی ی  ة  وی ه  هابی صی ه  الْع  ر  نْ هی ل  م  ج  هنْ  ری ف  م 

ز   زی ری وی رْقی دْ قی ا قی ذی ل 
، فی انی یْمی کْر  ع  ر    ذ 

عْفی و جی ب 
ی
ه  أ الی لی قی ، فی ائ ط  وْ   الْحی نْ فی ام  ری ول  هی ق  ا یی ی می دْر   تی

ی
هول   : أ ق  یی : فی هالی . قی : لای لْهت  هالی ق  ، قی ز  زی الْوی

یّا؛ نزد اما  باقر ل  نّی عی بّی س 
ی وْ لأی

ی
انی أ یْمی کْر  ع  نْ ذ  نّی عی فّی ک  تی که فرد متعصهبی در حهال صهحبت دربهاره عیمهان بهود. پهس  لی بودیم 

که صدای وزز از پشت دیوار آمد، اما  باقر گفت: آیا می زمانی  گفت نه. اما  فرمهود:  چه میدانی این وزز  به او  گوید  
کن یا علی را سب و توهین نما. می  گوید صحبت درباره عیمان را رها 

 .311، ص2، جقاموس الرجال  . 71

نّی    :992، ص1 ، جالطرائههف فههی معرفههة مههراهب الطوائههف  . 72
ی
ههةی أ ائ شی ههنْ عی ، عی یههه  ب 

ی
ههنْ أ ، عی ةی ههرْوی ههنْ ع  ، عی هها  

شی ههنْ ه  ، عی یّ  یْههد  می ههالی الْح   قی
یّی  ب 

یْ  النّی ع  الشّی صْنی ه  یی نّی
ی
یْه  أ ل  ْلی یّ  خی انی ی  کی ی  تّی ری حی ح  . س  عْه  صْنی مْ یی  فی وی لی

 .73، صالدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه  . 73

هنْ ع  21، ص1صحی  البخاری، ج  . 74 ، عی هوبی یّ 
ی
نْ أ ، عی ان  فْیی ا س  نی ثی دّی ، حی بْد  الله  یّ  بْن  عی ل  ا عی نی ثی دّی ، : حی نْهه  هیی الله  عی ض  ها ری یّو ل  نّی عی

ی
، أ هةی می کْر 

یّی  ب 
نّی النّی

ی
مْ لأ  قْه  رّ  حی

 
مْ أ ا لی نی

ی
نْت  أ ک  وْ  : لی الی قی اس  فی بّی غی ابْنی عی لی بی ا، فی وْمو رّی ی قی می  -حی

ی
لّ یْه  وی سی لی ی الله  عی

ی
لّ :  -صی هالی اب  الله  »قی هری عی وا ب  ب  هرّ  عی « لای ت 

می  کی مْ  ه  لْت  تی قی یّ  وی لی ب 
الی النّی می  _ا قی

ی
لّ یْه  وی سی لی ی الله  عی

ی
لّ وه  : »_ صی ل  اقْت  ه  فی ینی لی د  دّی نْ بی گروههی را سهوزاند، ایهن خبهر بهه ابهن  ؛ علی«می

گر مهن بهود  آن گفت: ا کهه ماننهد خداونهد عهراب نکنیهد و  سهوزاند ؛ بیهرا پیهامبر هها را نمهی عباس رسید و وی  فرمهود 
کهه در : »اساس فرمایش پیامبر طور بر ها همان کشتن آن کسی)مسهلمانی( دیهنش را تغییردههد)با شهرایط خاصهی  گر  ا

 بوده است.« احکا  مقرر شده( او را بکشید
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کهه  واره سخن از تجلیل و بزرگداشت مقا  اما  بر ببان رانهده، امکهان آنبه این امر اعتراف و هم
کرده باشهد، منتفهی  گرفته باشد و خلاف حکم او صادر  چنین شخصی بر اما  در فتوا سبقت 

 75داند. می
کههه اصههطلاحات  مخههتلط »، «مضههطرب الحههدیث»یکههی از نویسههندگان معاصههر بیههان نمههوده 

ع»، «لیس بنقیّ الحدیث»، «الحدیث نکری  مربوط به راویانی « منکر الحدیث»   و« رف حدییه و ی 
که دارای مرهب فاسدی بوده و ملعون  در مرهب هسهتند. نویسهنده دیگهری بها بیهان  76است 

که در موارد استعمال اصطلاح  کیر»، «منکر»تتبعی  کرده، بر ایهن اعتقهاد اسهت « مخلط»و « منا
کیر است. کردن منا  77که مخلط به معنای نقل 

 : تحلیل
گهر چهه در تعریهف منکهر بها قهدما  با استناد به موارد ذکر شهده، بهه نظهر مهی کهه مته خران ا رسهد 

تفاوتی دارند؛ یعنی تنها مخالفت با عقل و مشهور را مانند قدما در اطلا  منکهر بهودن حهدیث 
انهد، ولهی در  ند، بلکهه شخصهیت راوی و مفهرد بهودن روایهت را نیهز مهدنظر داشهته ا مدنظر نداشته

که حدیث، مخالف هنگ کرده و تنها وقتی  ا  استعمال و نقد روایت به همان شیوه قدما عمل 
 اند.  با عقل سیراب شده از شرع و یا مخالف مشهور بوده، روایت را منکر دانسته

یف پیشنهادی2-5  . تحلیل و تعر
را تهوان حهدیث منکهر  با توجه به مهوارد اسهتعمال اصهطلاح منکهر در نهزد قهدما و مته خران مهی

کرد: حدیث  این حدییی عمدتا در باب مسهائل اعتقهادی اسهت و بها آنچهه « منکر»گونه تعریف 
 در آن مس له در نزد راوی دیگری، ثابت و قطعی باشد، مخالف باشد.

گروه یا فرقه ای در مورد ی  مس له عقیدتی  به عبارت دیگر، هرگاه رأی و نظر ی  شخص یا 
که نظر دیگری را بیان میبر امری باشد، اما ی  راوی، روایت کنهد، آن روایهت مخهالف بها  ی آورده 

حال ممکن است روایت مفرده بوده باشد یا نهه و راوی آن  78اند؛ رأی و نظرشان را منکر دانسته

                                                     
 .73، صالدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه  . 75
 .71، صم خر شناسی رجال شیعه  . 76
 .982، ص9، جسماف المقال فی علم الرجال  . 77
یهاد    ان اههل سهنت نیهز وجهود داشهته و بهه عنهوان، میهال، ذهبهی )از رجالیهان اههل سهنت(،این امر میان رجالی  . 78 کمیهل بهن ب

را بهه دلیهل  (981، صرجهال ابهی داود( و خهواص آن )81، صرجهال الطوسهی( )نخعی )از اصحاب امیرالمؤمنین علهی
 (.112، ص3، جفی نقد الرجالمیزان الاعتدال ، منکر الحدیث نامیده است )ذکر روایات متعدد به نفع اما  علی
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رو امور مرکور، فرقی در منکر دانستن حدیث نداشته؛ بیرا تنها معیار  ثقه بوده یا ضعیف. بدین
ک انهد؛ نهه تفهرد روایهت و ضهعیف بهودن  ه حدیث را منکر دانستهمخالفت با رأی و نظرشان بوده 

که نزدش بهوده و آن-راوی؛ برای میال، هرگاه شخصی)محدح هها را  رجالی( به واسطه روایاتی 
کهه علهم ائمهه را مطله  دانسهته، امها  را عاری از سهو دانسته و یا این مسلم پنداشته، پیامبر

که سهو را راوی کرده  جایز و یا علم ائمه را همه زمانی ندانسته،  بر پیامبر ای، روایتی را نقل 
کهه راوی ثقهه بهوده  روایت وی را تنها به خاطر مخالفت منکر دانسته است؛ حال فرقهی نداشهته 

 یا ضعیف و یا روایت وی مفرد بوده یا متابع هم داشته باشد.

 . تحلیل و بررسی نهایی4

کههه هههم در دانههش رجههال از سههوی اصههطلاحات شههاذ و منکههر از جملههه اصههطلاحاتی هسههتن د 
گرفته شده اند و هم از جانهب ناقهدان حهدیث بهرای روایهات و  رجالیون برای وصف راویان بکار 

ها، این دو اصطلاح نشانه ضعف هستند. وقتی عالم رجالی، ی  راوی  در هر دوی این دانش
که کنهد، نشهانگر ضهعف راوی اسهت و نمهی را منکر معرفی می رد، همچنهین تهوان بهر وی اعتمهاد 

کههرده گههر عههد  اعتمههاد بههه آن  انههد، بیههان وقتههی روایتههی را ناقههدان حههدیث، شههاذ و منکههر توصههیف 
 حدیث است. 

شهود  که وقتی در تعاریف این دو اصطلاح به درستی نظر شهود، بهه خهوبی روشهن مهی دیگر آن
کههه معیههار و مههلاک در اطههلا  ایههن دو اصههطلاح چههه از جانههب رجههالیون و چههه ناقههدان حههدیث، 
یههان  یههابی یهه  راوی، او را بهها راو معیههار مقابلههه و مقایسههه اسههت؛ یعنههی عههالم رجههالی در مقهها  ارب
گهر روایهات وی بهها روایهات بزرگههان و سهرآمدان روایههت،  کههرده و ا مشههور و شهناخته شههده، مقایسهه 
گر روایاتش با راویان مشهور همخوانی  کرده، اما ا همخوانی داشته، وی را ضابط و متقن معرفی 

کردهنداشت گر روایت وی در حوزه فقه و احکا    ه باشد، وی را منکر یا شاذ معرفی  است. حال ا
گهر  که با حکم فقهی مشهور در تضاد بوده، وی را شاذ و ا کرده  بوده و راوی، حکمی فقهی بیان 
روایهههت نقهههل شهههده از وی در حهههوزه اعتقهههادات بهههوده و روایهههت اعتقهههادی منقهههول از او بههها روایهههت 

ده از سههوی بزرگههان مههرهب همسههویی نداشههته باشههد، وی را بهها تعههابیری چههون اعتقههادی نقههل شهه
کیر»، «منکههر» کیر»، «فههی احادییههه منهها معرفههی « یعههرف حههدیث و ینکههر»و « کههل مهها یههروی عنههه منهها

 اند.  کرده
کرده که وقتی روایتهی در اختیارشهان بهوده  ناقدان نیز به همین شیوه عمل  اند؛ بدین صورت 

گهر روایهت مشهابه  برآمدهبه شیوه استقرا درصدد  که آیا این روایت مشابه دیگری دارد یها نهه  ا اند 
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کرده گهر تضهاد  داشته، آنگاه توجه  که این روایات بها ههم هماهنه  هسهتند یها تضهاد دارنهد؛ ا اند 
کههرده یههان نظههر  کههه مشهههورتر و مههورد اعتمههادتر بههوده، روایههتش را  داشههته، آنگههاه بههه راو انههد و آن راوی 

که ضعیفصحی  و راوی دیگ تری از راوی مشهور بوده، روایتش را شاذ  تر و در درجه پایین ری 
کرده  اند. یا منکر معرفی 

به عبارت دیگر، رجالی برای اطلا  این اصطلاحات بر راوی، بهه روایهات منقهول از وی نظهر 
یها کرده در صورت عد  همخوانی با روایت بزرگان، وی را شاذ یا منکهر نامیهده ب انهد. ناقهد و ارب

کننهدگان و درجهه اعتبهار آن هها نظهر  حدیث نیز برای اطلا  اصطلاحات شاذ و منکر بهه روایهت 
کههه معههروف کههرده و راوی تههر را شههاذ یهها منکههر  تههر اسههت، روایههتش را صههحی  و راوی ضههعیف ای 

کرده است.   توصیف 
که آیا طبه   که در این پژوهش انجا  شد، بررسی موارد استعمال این اصطلاحات بود  آنچه 

کهه در نمونهه تعاریف موجود در دانش رجال و درایه است یا خیر  امها همهان ههای بهالا ذکهر  طهور 
که اصطلاح شاذ مربوط به فقه و احکا  شرعی بوده، یعنی با تتبع چنهدباره  شد، به دست آمد 
گفته باشند، بلکهه  که ی  روایت اعتقادی ضعیف را شاذ  نگارندگان، هیچ جا مشاهده نشد 

کار برده بودند، مربوط به حکمی فقهی بود.هر جا این اص  طلاح را به 
کهه روایهت شهاذ  دیگر آن که در تعریف روایت شاذ در دانش درایهه و مصهطل  الحهدیث آمهده 

کهههه راوی آن موثههه  بهههوده و مخهههالف روایهههات دیگهههر باشهههد؛ امههها بههها توجهههه  روایتهههی اسهههت مفهههرد 
کتههاب جسههت از طریهه  نههر  افزارهههای  هههای معتبههر مههرتبط وجههوی نگارنههدگان در متههون تمههامی 

که برخی از آن تخصصی مرتبط و با توجه به مشاهده نمونه ها در بالا اشاره شهد،  های بسیاری 
که ناقدان حدیث، آن کهه  به دست آمد، روایاتی  ها را شاذ دانسته بودند همیشه این طور نبهوده 

کهه شهاذ معرفهی شهده راوی ، راوی آن ضهعیف شان ثقه باشد، بلکهه در خیلهی از مهوارد، روایتهی 
کههه روایههت شههاذ، راوی آن ثقههه اسههت بهها  بههود. پههس ایههن کتههب درایههه آمههده  کههه در تعریههف شههاذ در 

کثهر مهوارد  مشاهده موارد استعمال چنین چیزی در عمل اتفا  نیفتهاده، بلکهه روایهت شهاذ در ا
گفتهه شهده روایهت  به عبارت دیگر، این 79راوی آن نیز شاذ بوده است. که در ی  میهل معهروف 

شاذ اتفا  نیفتاده، مگر از جانب راوی شاذ دقیقان در عمل همین اتفها  افتهاده یعنهی روایهات 

                                                     
که روایت شاذ، اصلاو دارای سندی مسهند نیسهت؛ چهه برسهد بهه آن .  79 تههریب کهه راوی آن ثقهه باشهد ) مواردی نیز وجود دارد 

 (.992، ص9، جالأحکا 
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کثرا دارای راویان شاذ بوده  80اند. شاذ، ا
کهه در ایهن تحقیه   درباره اصطلاح منکر نیز دقیقا همین طور است. به عبارت دیگر، آنچهه 

گرفته این اطهلا  ایهن دو اصهطلاح، معیهار  که معیار و ملاک چه رجالی و چه ناقد برای صورت 
یههان مشهههور  مقابلههه و مقایسههه بههوده و وقتههی راوی یهها روایههت در مقایسههه بهها روایههات مشهههور یهها راو

 سنخیتی نداشته، مشمول این الفا  شده است. 
کهه ههر دوی ایهن اصهطلاحات  به تعبیری دیگهر، آنچهه در مهوارد اسهتعمال اتفها  افتهاده، ایهن

هههها راویانشهههان ضهههعیف  هههها مهههدخلیت داشهههته و ههههر دوی آن آن معیهههار مخالفهههت بههها مشههههور در
کهه  بوده اند؛ یعنی هم راوی روایت منکر ضعیف است و هم راوی روایت شاذ و این طهور نبهوده 

کهه در مهوارد اسهتعمال  راوی روایت شاذ موث  و راوی روایت منکر ضهعیف باشهد. تنهها تفهاوتی 
حههوزه احکهها  و اصههطلاح منکههر در حههوزه  کههه اصههطلاح شههاذ در بههین ایههن دو اصههطلاح بههود، ایههن

 اعتقادات بود.
گفت این با این توضیحات می گهر  توان  گفتهه شهده روایتهی شهاذ اسهت، ا کتهب فقههی  کهه در 

شود، چون راوی آن ثقه است، صحی  نیست؛ بیرا در  روایتی مخالفش نباشد، به آن عمل می
ود مخالفهههت نیهههز مهههوارد متعهههددی، راوی روایهههت شهههاذ ضهههعیف اسهههت و حتهههی در صهههورت نبههه

        شایستگی عمل نداشت؛ بیرا در بسیاری از موارد راوی روایت شاذ، ضعیف است.

 نتایج پژوهش
 توان در قالب چند نکته بیان داشت: برآیند مباحث مطرح شده در این پژوهش را می

کهه دو وی گهی داشهته اسهت:  در نزد قدما به خبری اطلا  مهی« شاذ». اصطلاح 1 تفهرّد »شهده 
مشههور فتهوایی و عملهی و یها مشههور روایهی( امها اصهطلاح «) مخالف با روایهات مشههور»و « قلن
گرشته، وی گی  در نزد مت خرین به خبری اطلا  می« شاذ» که علاوه بر دو وی گی  وثاقهت »شده 

 را نیز دارد.« راوی
کهه« منکر». اصطلاح 9 کار رفته: الهف( حهدییی اعتقهادی  در آن،  در نزد قدما در دو معنا به 

انهد  کهرده هها ذکهر  ها و معجهزات غریهب را بهرای آن دروز بسته شده یا فضایل، وی گی به ائمه
که در آن هها خلهط و آمیختگهی وجهود  که عقل راویان، توانایی فهم آن را نداشت؛ ب( احادییی 

در نزد رجالیون مت خر معنایی قریب به اصطلاح مختلط داشته و « منکر»داشت. اما اصطلاح 

                                                     
 .77، ص2همان، ج  . 80
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که دارای انحراف مرهبی بهوده یها مهرهب حقهه را بها مهرهب باطهل بهه ههم آمیختهه،  ر راویب ای 
 شود. اطلا  می

. متههه خرین ههههر چنهههد در جهههدایی منکهههر و شهههاذ بهههه وثاقهههت و عهههد  وثاقهههت راوی تمسّههه  3
گههر غیههر ثقههه باشههد، آن را منکههر  جسههته گههر راوی ثقههه باشههد، حههدیث را شههاذ و ا کههه ا انههد؛ بههه طههوری 
کهردهانهد نامیده کهه تفهرّد نقهل داشهته و  ؛ امها در عمهل، بهه همهان شهیوه قهدما عمهل  انهد و حهدییی 

که ثقه باشد یا نباشد. و دیگر توجّهی به ناقل آن نکرده  مخالف مشهور بوده را شاذ نامیده     اند 

کهرده . به نظر می1 کهه معتقهد  رسهد مته خرین، قیهد ثقهه و غیهر ثقهه را از آن جههت اضهافه  انهد 
تههر باشههد، شههروذ حههدیث بیشههتر  چههه راوی حههدیث مفههرد و مخههالف بهها مشهههور، موثهه بودنههد هههر 

کثههرت نقههل  مههی گههر سلسههه سههند حههدییی صههحی  و افههراد آن موثهه  باشههد، بایههد از  شههود؛ بیههرا ا
کهه از افههراد موثه  نقههل شههده و مخهالف بهها مشههور اسههت، پههس  برخهوردار مههی شهد؛ امهها از آنجههایی 

 شروذ آن بیشتر است. 

 کتاینامه
صاص، محمد بن محمد مفید، قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، چا  اول، الإخت _

1113.  
کنگره شیخ مفید، چا  اول، الإفصاح فی الإمامة _   .1113، محمد بن محمد مفید، قم: 

 ش.1372، چا  ششم،  کتابچی ، محمد بن علی صدو ، تهران:الأمالی _

  .1113نا، چا  دو ،  ، محمد باقر مجلسی، بیروت: بیبحار الأنوار _
ی الله علههیهم _ ، محمههد بههن حسههن صههفار، تحقیهه :  بصههائر الههدرجات فههی فضههائل آل محمّههد صههلّ

، چهههها   کوچههههه بههههاغی، قههههم: مکتبههههة آیههههة الله المرعشههههی النجفههههی  محسههههن بههههن عباسههههعلی
  .1111دو ،

 تا. ، محمدباقر بهبهانی، تحقی : محمدحسن قزوینی، بیتعلیقه علی منهج المقال _
، محمهههدبن حسهههن طوسهههی، تحقیههه : حسهههن الموسهههوی خرسهههان، تههههران: کههها تههههریب الأح _

  .1117دارالکتب الاسلامیه، چا  چهار ، 
یههة _ کنگههره شههیخ مفیههد، جوابهات أهههل الموصههل فههی العههدد و الرؤ ، محمههد بههن محمههد مفیههد، قههم: 

  .1113چا  اول، 
ات، ، هاشم معروف حسنی، بیروت: دار التعارف للمطبوعهدراسات فی الحدیث والمحدثین _

  .1328چا  دو ، 
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کبر غفاری، بیدراسات فی علم الدرایه _  ش.1322نا، چا  اول،  جا: بی ، علی ا
احمهد مهدنی، بیهروت: موسسهه الوفهاف،  بهن خهان  ، علهیالشهیعه طبقهات فهی الرفیعه الدرجات _

1283.  
،  احمد بن حسین ابن الغضهائری، تحقیه : محمهد رضها حسهینی، قهم: دار الحهدیث الرجال، _

 ش.1321چا  اول،

احمهههد بهههن علهههی نجاشهههی، قهههم: موسسهههه النشهههر الاسهههلامی، چههها  ششهههم، رجهههال النجاشهههی،  _
 ش.1322

  .1319، حسن بن علیّ بن داود حلی، تهران: دانشگاه تهران، چا  اول، الرجال _
کشی، حسنرجال الکشی _ مصطفوى، مشهد: مؤسسه نشر دانشهگاه مشههد،   ، محمد بن عمر 

  .1112چا  اول، 

حمدبن حسن طوسی، تحقی : جهواد قیهومی اصهفهانی، قهم: مؤسسهة النشهر ، مالطوسی  رجال _
 ش.1373، چا  اول،  الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین

، شهریف مرتضهی، تحقیهه  : السهید مههدی الرجههائی، قهم: دار القههرآن رسهائل الشهریف المرتضههی _
  .1112الکریم، 

قیه : عبدالحسهین محمّهدعلی الهدین بهن علهی شههید ثهانی، تح ، بیهنالرعایه فی علم الدرایهة _
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،    .1118بقال، قم: 

، محمهدتقی مجلسهی، تحقیه : حسهین موسهوی روضة المتقین فی شرح من لا یحضهره الفقیهه _
کوشانبور، چا  دو ،    .1112کرمانی، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی 

کلباسی، تحقی : سهیدسماف المقال فی علم الرجال _ محمد حسهینی قزوینهی، قهم: ، ابوالهدی 
  .1112العصر للدراسات الاسلامیه، چا  اول،   موسسه ولی

، محمههد بههن ْسههماعیل بخههاری، تحقیهه : محمههد زهیههر بههن ناصههر الناصههر، صههحی  البخههاری _
  .1199دمش : دار طو  النجاة، چا  اول، 

  .1111، علی بن موسی ابن طاووس، قم: چا  اول، الطرائف فی معرفة مراهب الطوائف _

، سیدعلی بروجردی، تحقی : سیدمهدی رجهائی، قهم: طرائف المقال فی معرفة طبقات الرواة _
  .1111مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، چا  اول، 

، محمدبن حسن طوسی، تحقی : محمد رضها انصهاری، قهم: انتشهارات سهتاره، عدة الأصول _
  .1117چا  اول، 

کتهاب، چها  اول، علی فلاح السائل و نجاح المسائل،  _ بن موسی ابن طاووس، قهم: بوسهتان 
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1112.  
کتب الشیعة و أصولهم و أسهماف المصهنّفین و أصهحاب الأصهول، محمهدبن حسهن  _ فهرست 

  .1191نا، چا  اول،  طوسی، تحقی : عبدالعزیز طباطبایی، قم: بی
، محمههدتقی شوشههتری، تحقیهه : موسسههه النشههر الاسههلامی التابعههه لجماعههه قههاموس الرجههال _

  .1112المدرسین، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چا  اول، 

، محمد بن یعقوب فیروزآبادی، تحقی : مکتب تحقی  التراح فی مؤسسة القاموس المحیط _
  .1192الرسالة، بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوبیع،چا  هشتم، 

اشهرف: مدرسهة دار ، سید ابوالقاسم خهوئی، تحقیه : سیدرضها خلخهالی، نجهف کتاب الحج _
 ش.1321العلم، 

  .1111سو ،  منظور، بیروت: دار صادر، چا   الدین ابن جمال لسان العرب، _
، رسهههههههول طلاییهههههههان، قهههههههم: موسسهههههههه علمهههههههی فرهنگهههههههی شناسهههههههی رجهههههههال شهههههههیعه م خهههههههر _

 ش.1381دارالحدیث،
، حسههههین بههههن محمههههدتقی نههههورى، قههههم: مؤسسههههة آل مسههههتدرک الوسههههائل و مسههههتنبط المسههههائل _

  .1118، ، چا  اولالبیت

، احمد بن محمد فیهومی، بیهروت: المکتبهة العلمیهة، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر _
 تا. بی

نها، چها   جها: بهی ، سهید ابوالقاسهم خهوئی، بهیمعجم الرجال الحدیث وتفصهیل طبقهات الهرواة _
  .1113پنجم، 

ت: دار فههارس، تحقیهه : عبههد السههلا  محمههد هههارون، بیههرو ، احمههد ابههنمعجههم مقههاییس اللغههة _
  .1322الفکر، 

 ، عبدالله مامقانی، تحقی : محمّد رضها مامقهانی، قهم: مؤسسهة آل البیهتمقباس الهدایة _
  .1111لإحیاف التراح، چا  اول، 

، عبدالصمد بن بکر بهن ابهراهیم آل عابهد، مجلهة جامعهة «مقدمة فی نقد الحدیث سنداو و متناو  _
  .1131، 18ا  القری، شماره

کبر غفهاری، قهم: دفتهر انتشهارات  همن لایحضره الفقی _ ، محمد بن علی صدو ، تحقی : علی ا
  .1113، چا  دو ، اسلامی وابسته به جامعه مدرسین

  .1111جا: مکتبة الکوثر،  ، مصطفی اعظمی، بیمنهج النقد عند المحدثین _
تحقی  علی محمد بجاوی، بیروت:  ،، محمد بن احمد ذهبیمیزان الاعتدال فی نقد الرجال _
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  .1389رالفکر، دا
، یحیههی بههن سههعید، تحقیهه  نورالههدین واعظههی، نزهههة النههالار فههی الجمههع بههین الأشههباه و النظههائر _

 .  1382،  نجف: مطبعة الْداب 
 تا. جا: نشر المعشر، بی سید حسن صدر، تحقی : شیخ ماجد، بی نهایة الدرایة، _
کتابخانه اما  امیرالمؤم الوافی، _ کاشانی، اصفهان:  ، چا  اول، نینمحمد محسن فیک 

1112.  

، حسین بن عبد الصمد عاملی، تحقی : سید عبد اللطیف وصول الاخیار الی اصول الاخبار _
  .1111کمرى، قم: مجمع الرخائر الاسلامیة،  کوه




